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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

در جلسه گذشته دیدگاه شیخ انصاری(قدس سره) در جمع روایات تسویف بیان شد که ایشان روایات تسویف را به همان دلیل
عقل برگرداندند و در نتیجه این روایات، با همان دلیل عقل یسان شده و نتیجه این مشود که اگر کس در حج اطمینان دارد
که در سال آینده زنده است و متواند حج را انجام بدهد، متواند تأخیر بیندازد، اما اگر چنین اطمینان نداشت، اینجا از باب
فوریت عقل احتیاط باید حجش را همین امسال انجام بدهد و اگر انجام نداد ولو در سال آینده زنده بود و انجام داد، مرتب
تجری شده است. بعد فرمود بعید نیست اجماعات هم که در مقام وجود دارد را حمل بر همین معنا کنیم. نتیجه این مشود که

از نظر شیخ انصاری(قدس سره) مفاد دلیل عقل، روایات و اجماعات، ی مفاد بیشتر نیست.

دیدگاه صاحب مرتق(قدس سره)

ایشان مفرماید: «و الاقوی بملاحظة النصوص التفصیل بینما اذا علم الانسان و جزم ببقائه إل العام الآخر و بن عل اداء الحج
فیه فلا یجب علیه الفوریة»؛ کس که مداند تا سال آینده زنده است، فوریت بر او واجب نیست، اما کس که نمداند تا سال

آینده زنده است یا نه، حق ندارد روی استصحاب استقبال و ارتاز عرف بر بقاء عمل کند، در این فرض فوریت واجب است.
تا اینجا تقریباً همان تفصیل است که مرحوم شیخ انصاری دادند.

ایشان در ادامه شروع به توضیح این مدعا کرده و مفرماید آنچه از مجموع روایات استفاده مکنیم این است که در این
روایات، توبیخ بر ترک حج است که معلول برای تسویف است؛ یعن در این روایات هر تسویف توبیخ نشده است، بله تسویف

و تأخیر اگر منجر به ترک حج شود، توبیخ شده است.

اولین مطلب که ایشان باید پاسخ دهد آن است که در روایت اول آمده است: «فمن سوفه للتجارة فلا یسعه ذل»، به ایشان
مگوئیم شما با این روایت چه مکنید؟ شما که مگوئید از مجموع روایات استفاده مشود تسویف منجر به ترک حج موضوع
برای توبیخ و عقاب است، با این روایت که «ترک الحج» ندارد چه مکنید؟ همچنین در روایت ششم زید شحام سؤال کرد که:

.«امام(عليه السلام) فرمود: «لیس له عذر ،«ف الحجالتاجر یسو»

ایشان در پاسخ مگوید ما باشیم و خود این دو روایت (که نمگوید اگر منجر به ترک حج شد، بله مگوید تسویف و تأخیر)،
ی مصداقش این است که اگر سال اول نروی ولو سال دوم بروی معصیت کردی، اما وقت روایات دیر را به این دو روایت

ملحق و ضمیمه مکنیم، با ضمیمه آن روایات استفاده مکنیم که امام(عليه السلام) هر تسویف را نفرموده، بله تسویف را
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مفرماید که منجر به ترک حج بشود.

تا اینجا عبارت صاحب مرتق در کلام مرحوم شیخ هم بود، شیخ انصاری(قدس سره) فرمود ضم بعض از روایات به بعض
َلع هل ر، دلالت بر این مطلب دارد. در صحیحه معاویة بن عمار که اولین روایت بود، امام صادق(عليه السلام) فرمود: «ودی

النّاسِ حج الْبيتِ من استَطاعَ الَيه سبِيً» (که قول خدای تبارک و تعال است)، امام صادق(عليه السلام) فرمود: «هذِه لمن كانَ
فَهوانَ سنْ كا تَطاعَ» است. بعد امام(عليه السلام) فرمود: «واس نو صحة»، همان «م ةٌ»، که مراد از «مالحص و الم نْدَهع

.[1]«هعسي ََف ةارجّلتل

صاحب مرتق مگوید وقت امام صادق(عليه السلام) ذیل آیه این مطلب را بیان مکند، آیا در صدد حم مستقل غیر از مدلول
آیه است یا اینه همان مدلول آیه را بیان مکند؟ مسلم است که امام(عليه السلام) در مقام بیان ی حم مستقل نیست، بله در
جالنّاسِ ح َلع هگوید کجای آیه «لمقام بیان مدلول آیه است. ایشان (اگرچه به صورت صریح در عبارت ایشان نیست، اما) م
ر آن که سراغ ذیل آیه برویم که فرموده: «ومسئله تسویف آمده است؟! در هیچ جای آیه نیست م ،«ًبِيس هلَيتَطاعَ ااس نتِ ميالْب

من كفَر فَانَّ اله غَن عن الْعالَمين‏».

نم فه للتجارة»، ناظر آیه «وترک الحج الواجب»؛ این «و ان کان سو ون النظر إلفرماید: «لابدّ أن یبعد درباره روایت اول م
یعن ،«فَرك نام معنا کردن آیه، بارها بیان کردیم که «مالموت». این مطلب را هن من ترک ال» یعن «فَرك ناست، «م «فَرك

اصل حج را ترک کند به گونهای که در عمرش حج را انجام ندهد. بنابراین، به قرینه اینه این روایت در ذیل آیه و در مقام تفسیر
آیه است و آنچه خدای تبارک و تعال مخواهد در آیه بیان کند، تسویف مربوط به ترک است و ترک مربوط به جای است تا

هنام مردن حج را ترک کند.[2]

نتیجه آنه در این روایت معاویة بن عمار، حتّ بدون اینه روایات دیر را به آن ضمیمه کنیم، این «سوف» یعن «ترک الحج
للتجارة ف جمیع عمره إل أن یموت». البته بیان ایشان در مورد روایت اول، روشن است، اما این بیان در روایت ششم (روایت

.«ه در آن آمده: «لیس له عذرندارد؛ زیرا آن روایت، در مقام بیان و تفسیر آیه نیست، بل ر کارایام) دیزید شح

خلاصه آنه، راه اول چون ضمیمه کردن بعض از روایات به بعض دیر است، هر دو روایت را نیز مثل بقیه روایات مکند،
راه دوم ضمیمه کردن نیست؛ یعن ایشان مگوید ما باشیم و خود روایت اول، روایت صحیحه معاویة بن عمار به قرینه اینه
تفسیر آیه است، باید بوئیم «و إن کان سوفه»، بیان برای «من كفَر فَانَّ اله غَن عن الْعالَمين‏» است و مراد ترک الحج ال ان

یموت است.

کلام از صاحب مدارک(قدس سره)

ایشان در وسط مطلب، به کلام از صاحب مدارک(قدس سره) اشاره مکند (که بهتر بود این مطلب را در وسط بحث مطرح
نمکردند اگرچه مخواهد آرام آرام با روایات همسان کنند، اما بهتر این بود که ابتدا نتیجهگیری که از روایات دارند را ذکر

مکردند و بعد، این را به آن اضافه مکردند، منته ما طبق همین ترتیب ایشان ذکر مکنیم).

صاحب مدارک فرموده: «الوعید المطلق یقتض التضییق»[3]؛ در این روایات نسبت به تأخیر، توبیخ و وعید مطلق داده شده که
اگر کس حج را تأخیر انداخت، «نَحشُره يوم الْقيامة اعم‏» اگرچه این تأخیر به ی انیزه عقلای باشد. صاحب مدارک(قدس
سره) در ادامه مگوید اگر این روایات، تأخیر را موضوع برای عقاب قرار داده، «هذا یقتض التضییق و الفوریة»؛ این اقتضا
مکند که حج وجوب فوری و تضییق داشته باشد؛ زیرا اگر واجب موسع باشد و ملف هم بنای بر ادای آن باشد (یعن بوئیم
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حج واجب موسع است و ملف هم تصمیم دارد که بعداً انجام بدهد)، حال اگر تصادفاً قبل از انجام حج بمیرد، وقت واجب
موسع باشد قاعده این است که عقاب نداشته باشد.[4]

به بیان دیر، اگر شارع بوید تا آخر عمر هر وقت خواست حج را انجام بده، شخص مستطیع هم بوید من حتماً انجام مدهم،
منته امسال ی گرفتاری دارم و سال بعد انجام مدهم و تصادفاً مرد، اگر بوئیم حج واجب موسع است، عقاب بر او نیست.

بعد مفرماید: «و لذل لا یلتزم احدٌ بإستحقاق من مات ف أثناء وقت الصلاة و لم یؤدها و کان بانیاً عل اداءها للعقاب»؛ اگر
کس اول وقت نماز، بنا دارد که ی دو ساعت بعد بخواند، اما ی ساعت بعد مرد (البته این غیر از این است که بوئیم یقین

دارد که ممیرد و اول وقت گفت استراحت مکنم و دو ساعت بعد نماز مخوانم، بحث استخفاف هم مطرح نباشد)، در اینجا
هیچ کس قائل به این نیست که این شخص استحقاق عقاب داشته باشد، در باب حج نیز اگر بوئیم واجب موسع است، باید

همینطور باشد.

اشال صاحب مرتق(قدس سره) بر صاحب مدارک(قدس سره)

ایشان پس از توضیح کلام صاحب مدارک، شروع به اشال کرده و مفرماید: «لن هذا اللام لا ینهض دلیلا عل المدع»؛
این توضیح که ما برای کلام صاحب مدارک گفتیم، نمتواند مدعای صاحب مدارک را اثبات کند، «و ذل لأن غایة ما

یقتضیه هذا اللام عدم معذوریة العبد ف الترک الاشف عن وجود منجزٍ للتلیف ف ظرفه»؛ نهایت چیزی که این دلیل اقتضا
مکند این است که جای که ی منجزی برای تلیف باشد، عبد معذور در ترک آن منجز نیست.

«هذا إنما یدل عل التضییق لو انحصر المنجز بوجوب الفوریة»؛ اگر در باب حج منجز، منحصر به فوریت باشد این مطلب تمام
است، اما «لو تصورنا منجزاً غیر هذا الحم»؛ اگر ی منجز دیری غیر از فوریت در نظر گرفتیم، «فلا دلالة له عل التضییق»؛

دیر دلالت بر تضییق ندارد، «و الامر کذل»؛ یعن ما در باب حج ی منجز دیری غیر از فوریت شرعیه داریم و منحصر به
فوریت شرعیه نیست.

مفرماید: «فإنا نقول إن الحج و إن کان واجباً موسعا الا أن ترکه الواقع غیر مرغوبٍ لدی الشارع»؛ مفرماید حج واجب
موسع است، اما اگر انسان کاری انجام بدهد که موجب ترک واقع حج (یعن ترک «من اصله») بشود، این نزد شارع مرغوب
نیست. «و قد اوضح هذا المعن بالروایات المزبوره»؛ این مطلب که از ی طرف بوئیم حج واجب موسع است، از ی طرف
بوئیم ترک الحج مطلوب شارع نیست، روایات نیز دلالت بر همین دارد، «فإنها تقتض أن الملف لا یعذر ف ترک الحج إذا کان

أن تسویف»؛ روایات هم مگوید اگر ملف از روی تسویف حج را ترک کرد معذور نیست، «و هذا لا یناف کون الحج موسعاً
ف وقته»؛ این با موسع بودن حج منافات ندارد.

جمعبندی کلام صاحب مرتق(قدس سره)

خلاصه کلام صاحب مرتق آن است که، صاحب مدارک(قدس سره) مگوید ما باشیم و این روایات، در این روایات توبیخ
آمده و توبیخ «دلیل عل الفوریة الشرعیه» است. ایشان مگوید این توبیخ در جای است که تلیف منجز باشد و اگر برای تنجز
غیر از فوریت شرعیه راه دیری نباشد، حق با شما صاحب مدارک است و ما از این توبیخ، این تضییق را نیز استفاده مکنیم،

اما توبیخ در اینجا با واجب موسع بودن حج نیز سازگاری دارد؛ یعن از ی طرف حج واجب موسع باشد و از طرف دیر
شارع بر ترک الحج توبیخ و تهدید کند.



موي هشُرعه» یا «نَحش ترک شد، شارع فرموده: «ترک من شریعةً أو ضیتأخیر انداخته و حج گوید اگر کساین روایات که م
الْقيامة اعم‏» که این خود دلیل بر این است که این نزد شارع مطلوب نیست.

ایشان در اینجا باز به کلام شیخ انصاری(قدس سره) اشاره مکند (بدون اینه اسم از مرحوم شیخ بیاورد): «فالاحام الثابته
بالروایات»؛ احام که با این روایات ثابت شده، «لیست إلا أحاماً طریقیة لأجل التحفظ عن عدم الوقوع ف مخالفة الامر

الواقع بالحج غیر المرغوب شرعاً»؛ این روایات فقط ی احام طریق را برای ما بیان مکند، «فه [یعن احام که در این
روایات آمده] شبیهةٌ بالاحام الاحتیاطیة المجعولة لادراک الواقع»، این تصریح به همان فرمایش مرحوم شیخ انصاری است.
صاحب کتاب مرتق مفرماید این روایات تسویف، ی احام احتیاط را بیان مکند که کاری نن حج از تو فوت شده و

حج ترک شود، ول منافات با اینه حج واجب موسع هم باشد ندارد.

مطلب الواجبات الموسعه»؛ این روایات ی خلاف القاعدة الاولیه ف فرماید: «و بالجمله الروایات مسوقةٌ لبیان أمرٍ علبعد م
را برخلاف قاعده اولیه در واجبات موسعه مگوید، «و للتنبیه أن هذا الواجب الموسع [یعن حج] لا یشبه سائر الواجبات
الموسعه ف الاحام»؛ این روایات مخواهد بوید درست است حج واجب موسع است، اما فر ننید مثل بقیه واجبات

موسعه (مانند نماز) است، بله حج ی واجب موسع است که برخلاف سایر واجبات موسعه است و شارع راض به ترک آن
هم نیست؛ یعن حج هم واجب موسع است و هم شارع راض به ترک آن نیست و این روایات دلالت بر ی حم طریق دارد.

وقت روایت در صدد بیان ی حم طریق است، نتیجه حم طریق چیست؟ «و لا یخف أن الحم الطریق لا یثبت ف صورة
العلم بالبقاء و الجزم به»؛ جای که انسان علم دارد سال آینده زنده است، دیر این حم طریق به درد نمخورد، «إذ لا یون
التأخیر تسویفا و اهمالا، لونه معذوراً بالعلم فلا یناف التحفظ المطلوب، فلا یشمل صورة العلم»؛ این حم طریق مگوید ما

مخواهیم ی کاری کنیم که این عمل ترک نشود، حال اگر یقین داری سال آینده انجام مده، اگر تأخیر بیندازی مانع ندارد.

پس این تسویف در کجاست؟ «بل یشمل صورة التردد الت ه مجری الاستصحاب [یعن استصحاب استقبال] فهو هاهنا غیر
معتبر و لا یجدی ف المعذوریة»، در ی دو سطر بعد مفرماید: «و هذا المعن الذی ذکرنا هو الظاهر من الروایات لما عرفت
من أن الملحوظ فیها نف المعذوریة من جهة ترک الحج لا من جهة نفس التسویف و التأخیر و علیه فلا وجه لوجوب الفوریة»؛

یعن ما برای فوریت شرعیه دلیل نداریم.

بعد اضافه مکنند: «نعم، ارتاز المتشرعه عل الفوریة فمن جعله دلیلا اعتمد علیه ف الحم»؛ بله، اگر روایات را کنار بذاریم،
ارتاز متشرعه به فوریت است و هر کس حم به فوریت شرعیه کرده، باید به ارتاز متشرعه تمس کند؛ یعن ما باشیم و این
روایات، از آنها فوریت شرع استفاده نمشود، اگر کس ارتاز متشرعه را قبول کرد «اعتمد علیه، و إلا فلا دلیل علیه اصلا و

هذا هو ظاهر الجواهر إذ ذکر أن العمده ف الفوریة کونه کذل ف نظر اهل الشرع».

ایشان در اینجا به صاحب جواهر(قدس سره) نسبت مدهد که صاحب جواهر عمده دلیل بر فوریت را این قرار داده که در نظر
اهل شرع این فوریت وجود دارد (البته عین این عبارت در جواهر نیست و صاحب مرتق این نسبت را در آخر فرمایش خود

مطرح کرده است).

بنابراین، اساس این تحلیل که صاحب مرتق کرده است، همان است که در کلام شیخ انصاری(قدس سره) آمده، البته این
احتمال هم هست که ممن است کلام مرحوم شیخ را ندیده باشند و در ذهن شریف خودشان آمده باشد، ول اصل کلام همان

است که مرحوم شیخ فرمودهاند.
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جمعبندی بحث

خلاصه آنه در برخورد با این روایات، مجموعاً چند راه را بیان کردیم؛

1) ی راه اینه دو موضوع و دو حم در روایات هست که از این راه، فوریت شرعیه را استفاده مکنیم.

2) ی موضوع هست که دارای احام مختلف است، طبق این راه فوریت شرعیه را استفاده نمکنیم. در این راه دوم، روایات
دسته دوم، قرینه برای روایات دسته اول قرار مگیرد.

در تعبیر برخ از بزرگان آمده است: «القدر المتیقن من هذه الروایات هو التسویف المنته إل الترک، حت وافاه الموت، و أما
التسویف غیر المنته ال ذل فلا یستفاد منها»[5]. اشال این سخن آن است که ما در ادله لفظ، قدر متیقن نمگیریم، قدر

متیقن؛ یا در ادله عقل است یا در ادله لفظ که اجمال دارد و حال آنه در اینجا اجمال وجود ندارد. لذا اصلا مجال برای قدر
متیقن نیست.

3) راه سوم، همین راه مرحوم شیخ و صاحب مرتق(قدس سره) است که اصلا بوئیم این روایات، در مقام بیان ی حم
مولوی نیست، بله در مقام بیان فوریت احتیاطیه عقلیه است و کاری به فوریت شرعیه ذاتیه ندارد.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

ِبا نارٍ عمع نةَ باوِيعم نع وبيا نالَةَ بفَض نيدٍ ععس نب نيسالْح نع نَادِهسبِا نْهع هال ضر الطُّوس نسالْح ندُ بمح[1] ـ «م
عبدِ اله(عليه السلام) قَال: قَال اله تَعالَ و له علَ النّاسِ حج الْبيتِ من استَطاعَ الَيه سبِيً قَال هذِه لمن كانَ عنْدَه مال و صحةٌ

و انْ كانَ سوفَه للتّجارة فََ يسعه و انْ مات علَ ذَلكَ فَقَدْ تَركَ شَرِيعةً من شَرائع اسَم اذَا هو يجِدُ ما يحج بِه الْحدِيث.» التهذيب
5- 18- 52؛ عنه وسائل الشيعة، ج11، ص: 25، ح1-14150.

[2] ـ «و الأقوى‐ بملاحظة النصوص‐ التفصيل بين ما إذا علم الإنسان و جزم ببقائه إل العام الآخر و بن عل اداء الحج فيه،
عل از العرفالمستقبل بحسب الارت الحج ف عل فلا يجب عليه الفورية و جاز له التأخير، و ما إذا لم يعلم ذلك و إنما يبن

البقاء و استصحاب الحياة الاستقبال الذي هو العمدة ف أصل تحقق البناء عل الفعل ف المستقبل، فيجب عليه المبادرة و لم
يجز له التأخير. بيان ذلك: أن ما تتضمنه النصوص هو التوبيخ و الوعيد عل ترك الحج. نعم، ورد ف كثير منها ان من سوف
الحج لا عذر له أو لا يسعه. و هذه الجملة ف حدّ نفسها تقتض عدم جواز التأخير و انه يلزمه البدار، إلا ان هذه الجملة الحقت

بجملة أخرى ف جميع مواردها صرفتها عن ظاهرها الأول و ه قوله عليه السلام: «... و إن مات عل ذلك فقد ترك شريعة من
شرائع الإسلام». فإن ظاهر هذا الذيل هو أن الملحوظ ف نف العذر هو ترك اداء الحج، و إنه لا عذر له ف تركه بعد تسويفه و عدم
وجود ما يمنع من ادائه، إلا أن نفس التسويف و التأخير مما لا يعذر فيه الاشف عن لزوم الفورية. بل رواية معاوية بن عمار، عن
اب عبد اله عليه السلام، قال: «قال اله تعال: ... و له علَ النّاسِ حج الْبيتِ من استَطاعَ الَيه سبِيً قال: هذه لمن كان عنده مال

و صحة و إن كان سوفه للتجارة فلا يسعه و إن مات عل ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام إذا هو يجد ما يحج به» ظاهرة
فيما قلناه بدون لحاظ الذيل، لأن الظاهر ان قوله عليه السلام: «هذه لمن كان ...‐ الخ» إنما هو تفسير للآية الشريفة، و ليس بيانا

لحم مستقل، فإرادة وجوب المبادرة و عدم جواز التأخير من قوله: «فإن كان سوفه للتجارة فلا يسعه» لا وجه له إذ ليس هذا
مفاد الآية، بل لا بدّ أن يون النظر ف قوله عليه السلام إل ترك الحج الواجب و أنه لا يسعه تركه تسويفا بدون عذر، فلاحظ.»

المرتق إل الفقه الأرق ‐ كتاب الحج، ج1، ص20‐19.
[3] ـ مدارك الاحام، ج 7: ص 18.
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التضييق، و توضيحه: أن الوعيد عل المدارك» من أن الوعيد المطلق يقتض» هاهنا كلام و هو ما أشار إليه ف [4] ـ «يبق
ترك الحج بقول مطلق بحيث يشمل صورة التأخير لداع عقلائ يقتض أن يون الحج مضيقا، لأنه إذا كان واجبا موسعا و أخّره
‐ الفقه الأرق إل ونه معذورا بعد إن كان الواجب موسعا.» المرتقالأداء ثم مات قبل أدائه فلا عقاب عليه ل لف بانيا علالم

كتاب الحج، ج1، ص: 20.
[5] ـ الحج ف الشريعة الإسلامية الغراء، ج1، ص: 31.


